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چهارشنبه  20تیر 1397  شماره1085

در محضر بزرگان

غلط ننویسیم 

حکایت

بریده کتاب

از مشکلات عصبانی نشو

مرحــوم حــاج آقــا مجتبــی تهرانی 
شــدت  در  اند:»وقتــی  فرمــوده 
گرفتــاری قــرار گرفتــه  ای، خیــال 
مــی  کنی کــه همــه راه  ها به  ســوی 
تو مســدود اســت. این بــه خاطر آن 
است که تو خودت محدود هستی، 
بنابرایــن خیــال مــی  کنــی راه  هــا 
مسدود اســت.  وقتی به بالا رو کنی 
و ســراغ آن موجــودی کــه محــدود 
نیســت و لایتناهــی اســت بــروی، 
خواهــی دید کــه هیچ راهــی برای 
او مســدود نیســت. ایــن روایــت از 
پیغمبراکرم)ص( است که می  گوید: 
وقتی گرفتار شدی و ضرری متوجه 
تو شــد، عصبانی نشــو کــه بگویی: 
خدایا! مرگم را برســان! اصلًا و ابداً 
چنین چیزی نگو! برو بــه خدا بگو: 

خدایا! گره را باز کن!«
پایگاه نشر آثار مرحوم تهرانی

ثمن و سمن
 »ثمن« واژه ای است عربی به معنای 
قیمت و بهــا، امــا »ســمن« واژه ای 
اســت پارســی کــه نــام گلــی زیبا و 
معروف است. »ثمن« در زبان پارسی 
بیشتر در اصطلاح »ثمن بخس« به 
معنای »بهای ناچیز« به کار می رود. 
همچنیــن از ایــن کلمــه در تنظیم 
قراردادهای مالی، تجاری و حقوقی 

نیز استفاده می شود.
برگرفته از »غلط ننویسیم«
اثر ابوالحسن نجفی

جایی که باید خفت 

شوریده ای را گفتند در کجا خسبی؟ 
گفت هرکجا شب شود!

هرکه را بالین ز خارا باشــد و بســتر 
ز خاک 

 هــر کجا کــو شــب بــه روز آرد ندارد 
هیچ باک

منعــم او بیم هلاکش هســت و فکر 
خانمان 

 ای خوش آن بی خانمان کش نیست 
فکری جز هلاک

برگرفته از »پریشان«،اثر قاآنی

جهان بدون آینه

فقــط زندگــی در جهانــی را تصــور 
کن کــه در آن آینه نباشــد. تو درباره 
و  می کنــی  خیالبافــی  صورتــت 
تصورت این است که صورتت بازتاب 
آن چیزی است که در درون تو است 
و بعد وقتی چهل ساله شدی، کسی 
بــرای اولین بــار آینــه ای در برابرت 
می گیرد. وحشت خودت را مجسم 
کن! تو صورت یک بیگانه را خواهی 
دید و به روشنی به چیزی پی خواهی 
برد که قادر به پذیرفتن اش نیستی: 

»صورتِ تو، خود تو نیست!«
برگرفته از »جاودانگی«،میلان کوندرا

شهر
فرناز شیخ الاسلامی

در این شهر
میان این مردمان رنگی

به دنبال رنگ خود می گردم اما
کم رنگ تر از همیشه ام

بیم خاکستری شدن
میان دود این انسان ها

در این آبرنگ زندگی
سفید آمدن، سفید ماندن و 

سفید رفتن بسی دشوار

اندکی صبر

گاردین|  کارگاه خشک کردن محصولات کشاورزی، ترکیه  گتی ایمیج|    آماده کردن غذای پانداها در پارکی مقابل بازدیدکنندگان  چین آسوشیتد پرس|      کشاورزان نپالی زیر باران

باربد، کهنه سربازی خسته

محمدامین فرشادمهر |طنزپرداز

خدمت ســربازی جزو یکــی از ســازنده ترین دوره هــای زندگی هر مردی اســت. 
یعنی شــما دقت کنید می بینیــد 99 درصد خاطره هــای هر مــردی در این دوره 
ســاخته می شــود و واقعا بنــده نمی دانم افرادی که مشــمول معافیت می شــوند 
وقتی که در جمعی حضور دارند راجع به چه چیزی حرف می زنند؟ نمونه بارز این 
خاطره سازی ها پســرخاله ام باربد اســت. باربد بعد از گذراندن دوره آموزشی دو 
ماهه، به علت قبولی در دانشگاه فرهنگیان از خدمت سربازی معاف شد. دو ماهی 
که البته به جز پنج شنبه و جمعه هایش که به منزل می آمد، حدود 30 روزش را نیز 
مرخصی تشویقی گرفته بود. حال این که اساسا مگر چقدر در پادگان بود که بخواهد 
عملکرد موفق و شایسته تشویقی داشته باشــد، خود جای سوال داشت. یعنی به 
نظر می رســید بر اســاس عملکردش در خانه و مسواک ســر وقت و رضایت خاله و 
شوهرخاله ام، از پادگان مرخصی تشویقی می گرفت. به هرحال از این دو ماه شاید 
یک هفته بیشتر در پادگان حضور نداشت که آن یک هفته هم خاله و شوهرخاله ام با 
یک قابلمه قرمه سبزی و مقدار زیادی تنقلات و حبوبات و سبزیجات و بُنشنجات به 
دیدنش می رفتند. حالا این باربد با این وضعیت خدمت که عرض شد، در هر محفلی 
که می نشینیم متکلم وحده می شود و از خاطرات جگرسوز دوره خدمت می گوید. 
آن هم در حالی که بقیه مان خدمت های رنگارنگی را سپری کرده ایم؛ یکی لب مرز 
بوده، یکی چندبار تجدید دوره شــده و یکی نیز بر اثر فشــارهای جسمی و روحی و 
شرایط سخت محل خدمتش مُرده؛ یعنی عکسش در جمع مان گذاشته می شود!

چند روز پیش کامنت های یک پســت اینســتاگرامی راجع به گرمای کره زمین را 
می خواندم که کامنت فردی توجهم را جلب کرد. کامنت این بود که »گرگ بیابون 
بشی، سرباز نشی«. زیر  کامنت مذکور هم در حدود چهل بار »آخی عزیزززم«، پنجاه 
بار »الهی بمیرم، چی کشیدی تو جَوون« و سی و پنج بار »با دیدن سربازهای سختی 
کشیده بغضم می ترکه« ریپلای شده بود. با کنجکاوی روی آیدی آن فرد که کامنت 
گذاشته بود کلیک کردم و وارد پیجش شدم. اول از همه نوشته بیوی پیج توجهم را به 
خودش جلب کرد که نوشته بود: »گفته بودی دو سال می ری خدمت مرد می شی، 
نگفته بودی که خودت سرد میشی!« فوری چشمم رفت سراغ اسم ادمین پیج، دیدم 
نوشته: »باربد، کهنه سربازی خسته!«، خاله و شوهرخاله نیز جزو فالوئراش بودند!

* آیــا در قانــون فرهنــگ آپارتمان 
نشــینی بــه این مســئله هم اشــاره 
شده که هرکس خواست تعمیرات 
ساختمان و خرابی و ساخت و ساز 
انجام دهــد، در ســاعاتی از روز که 
مردم در اســتراحت هســتند کار را 

متوقف کند؟
* آق کمال؛ در نمایشگاه  گل  و گیاه 
  مشــهد  هرچه  گشــتم  گلی  چون  تو 

پیدا نکردم !
آق کمال: بری که خوب نگشــتن، 
آن گل که بیشــتر به چمن می دهد 

صفا، مویُم!
* حرف هــای آدم هیــچ وقت تموم 
نمیشــه، حوصلــه  گفتنــش تمــوم 
محمد جواد سلیمی میشه!  
* می خوام از زحمات همسر عزیزم 
مرضیــه جــان تشــکر کنــم، امروز 
ســالگرد ازدواجمونــه، مــی خوام 

یوسف غافلگیرش کنم.  
* همه نــوع صرفه جویــی در آب را 
نوشــتید اما یکی از مهم ترین آن ها 
از قلم افتاد! از صدر اسلام به خاطر 
صرفه جویــی در مصــرف آب گفته 
انــد »النظافة من الایمــان«. چنان 
چه یک نفر حتی یک بار دســت ها، 
وســایل غذا خوردن، لبــاس و... را 
در روز کمتــر کثیف کند و نشــوید، 
خودتــان مصــرف آب را محاســبه 
کنید. ضرب در تعدادخانواده شهر 

و کشور چقدر می شود؟!  
پروفسور بنایی  
* پیام صرفه جویی: ساعت های 
اوج مصرف رو به یاد داشته باشیم و 
در این ساعت ها کمتر از کم مصرف 
کنیم! بــرق: از 12 ظهــر تا 4 عصر 
و از 7 تا 11 شــب. آب: 24 ساعت 

شبانه روز!

حدیث روز 

نمــاز  هــرگاه  ســجاد)ع(:  امــام 
می گزاری ]چنان بــاش که گویی[ 

نماز آخرین را به جای می آوری.
بحار الانوار 

ذکر روز چهار شنبه
صد مرتبه »یا حی یا قیوم«

من این مراد ببینم به خود که نیم شبی 
  به جای اشک روان در کنار من باشی

من ار چه حافظ شهرم جوی نمی ارزم 
  مگر تو از کرم خویش یار من باشی

تفأل

از اون لحاظ 

تاپخند

دنیا به روایت تصویر

تفنگ لیزری جدید چینی ها

آدیتی ســنترال- چینی ها اعلام 
کرده اند که به نوعی فناوری دست 
پیدا کرده اند که با آن تفنگ لیزری 
با دقت و شدت بسیار بالا ساخته اند. 
این تفنگ مــی تواند از فاصله 700 
متــری بافــت بــدن انســان را نابود 
کند و پوست بدن را ببرد! چینی ها 
گفته اند برای جلوگیری از حملات 

تروریستی و گروگان گیری این سلاح می تواند بسیار مفید باشد چرا که به وسیله 
آن می توان گروگان گیر را هدف قرار داد و گروگان ها را آزاد کرد.

 
جوان ترین مسافر مریخ

بورد پاندا- ناســا اعلام کرده است 
کــه »آلیســا کارســون«، دختــر 17 
ســاله آمریکایی اولین و جوان ترین 
مسافر مریخ است. او از چندین سال 
پیش توسط ناسا انتخاب شده است 
و در حــال یادگیــری مهــارت هــای 
فضانوردی است تا در سال 2033 
به مریخ فرستاده شود. قبل از آن، او 

باید به ماموریت فضایی به 11 ایستگاه ناسا برود و در همه آن ها موفق باشد تا مورد 
تایید قرار گیرد. او هم اکنون در حال یادگیری 5 زبان زنده دنیا و مهارت های فیزیکی 

و فنی فضانوردی است.
 

دوچرخه اقیانوس پیما

تاکســل- بــرای بعضی هــا ورزش 
کردن از نان شب هم واجب تر است. 
این افراد حتی وقتی در سفر و تفریح 
هستند دوست دارند ورزش کنند. 
»رد شــایک بایکــس« نــام شــرکت 
دوچرخه ســواری معروفی است که 
به تازگی جدیدتریــن محصولش را 
روانه بازار کرده است. این محصول 

4500 یــورو قیمت دارد و با آن به راحتی می شــود بــر روی آب و دریا هم دوچرخه 
سواری کرد و از مناظر لذت برد.

   تو این هوا هر لحظه ممکنه  همه مون  »تق« صدا بدیم  و تبدیل به پف فیل بشیم!
   یک افسانه ژاپنی هست که میگه چهره الانت چهره  کسیه که توی زندگی قبلی   

عاشقش بودی... یعنی خاک بر سرم با این سلیقه ام!
  سیستم مترو این جوریه که میری دقیقا روی فلش مشخص شده وایمیستی، قطار 
میره جلوتر و میشی نفر آخر. برای قطار بعدی میری یک قدم جلوتر ، قطار عقب تر 

وایمیسته و بازم میشی نفر آخر!
  خوابیدی، میان تو اتاق، برق رو روشن می کنن، می پری از خواب، میگن: عههه 
خــواب بودی؟! اوخی، بخواب بخواب...  بعد یادشــون میره برق رو خاموش کنن 

و میرن!
   خود مورچه ها هم از ساعت 8 صبح بیدار می شن می رن دنبال آذوقه جمع کردن 

واسه زمستون، اون وقت ما باید ۶ صبح سرکار باشیم!
  تو خیابون یکی داشــت تو راه رفتن کتاب می خوند، یکی لطفا 30 ثانیه بکشــه 

روی آمار مطالعه کشور!
   هیــچ وقت نفهمیدم هدف آدمی که روی پله برقــی مترو حرکت می کنه چیه؟ 
می خواد 20 ثانیه زودتر برســه به مقصــد؟ با این 20 ثانیه کــه صرفه جویی کرده 

چیکار می کنه؟!

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 

ما و شما

پند نیکان

نیم دقیقه ای 

دور دنیا

فتوکاتور2018

نیاز طنزی ها

همسر فداکار

در جلســه دادگاه، خانم موری که در جایگاه شاکی ایســتاده بود خطاب به رئیس 
دادگاه گفت: »من واقعا نمی خوام از شــوهرم شکایت کنم... اما آقای قاضی باید 

شما بدونید که من ایشون رو میلیونر کردم!«
قاضی با تعجب به خانم و آقا نگاه کرد و پرســید: »واقعا؟ یعنی قبل از ازدواج با آقای 

موری، ایشون فقیر بود؟«
خانم موری با افتخار گفت: »نخیر! میلیاردر بود!«

ترجمه و تصویرسازی: فرنگیس یاقوتی، سعید مرادی  


